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   121 به لحاظ كلامي و كاربردشناختي در زبان فارسيبررسي ساختار اطلاعاتي جمله 

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  
  در زبان فارسيبررسي ساختار اطلاعاتي جمله 

  به لحاظ كلامي و كاربردشناختي 
  

  دكتر داود مدني
  چكيده

ساختار اطلاعاتي جمله را غالباً از دو ساختار مجزا  ،در مطالعات كلامي و كاربرد شناختي
 دانند: يكي ساختار مبتدايي و ديگري ساختار اطلاع كانوني. ديگر مي ولي كاملاً مرتبط با يك

مبتدا به لحاظ كاربردشناختي و كلامي نقش مهمي را در ساختار اطلاعاتي جمله و تعبير جملات 
ساز و زمينه آرا را در كلام دارد تي اين عنصر نقش صحنهكند. به عبار و پاره گفتارها ايفا مي

توان آن را يكي از عناصر اصلي در طرح و مدل  از اين رو مي آيد.خبري است كه در پي مي
نگارنده با بررسي  مقاله،سازند به حساب آورد. در اين  ديگر مي گفتماني كه مشاركين كلام از يك

در زبان فارسي نشان خواهد داد كه اين مقوله بهترين  كانونياطلاع فرايند مبتداسازي و ساختار 
يند مبتداسازي آفر به عبارتيتواند تعامل نحو و كلام را به وضوح نشان دهد.  ابزاري است كه مي

كنندة آن در حوزة كلام  كند اما عامل كنترل يند صوري است كه در حوزة نحو عمل ميآيك فر
يك با ساختار اطلاعاتي ازجمله ساختار اطلاع كانوني جمله و اين فرآيند در ارتباط نزداست 
- بلكه يك واحد نحوي توان يك واحد نحوي تلقي كرد ميصرفا نجمله را  ،از اين رو است.

و ساختار نگارنده با اتخاذ چنين نگرشي به بررسي ساختار مبتدايي كلامي است. لذا در اين مقاله، 
پردازد و از اين طريق تعامل نحو و كلام را مورد  يدر جملات زبان فارسي ماطلاع كانوني 

  بررسي قرار خواهد داد. 
  

  كليدي هاي ه واژ
مبتداسازي، ساختار اطلاعاتي، ساختار اطلاع كانوني، كلام، كاربرد شناختي، تعامل نحو و 

  كلام
  

                                                 
 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خمين، گروه زبان و ادبيات انگليسي، ايران، خمين. 
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122    به لحاظ كلامي و كاربردشناختي در زبان فارسيبررسي ساختار اطلاعاتي جمله  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  مقدمه
جمله) و هاي اسمي در  نگارنده بين ساختار نحوي جملات (مانند جايگاه گروهبه اعتقاد 

توان  هاي كلامي يك هم بستگي نزديك وجود دارد. اين هم بستگي را مي نمود ذهني مدلول
هايي كه مدلول يك موضوع  توسط عامل مستقلي به نام ساختار مبتدايي و اطلاع كانوني گزاره

گيرند توجيه كرد و ساختار مبتدايي از اين لحاظ نقش مهمي را بازي  و يا سازه را در بر مي
  كند. به طور كلي در تحليل ساختار مبتدايي جمله بايد به دو موضوع توجه كرد:مي

  داري مبتدا. ارتقاء و يا نشان )شناسايي مبتدا                  ب )الف
در ارتباط با ساختار اطلاعاتي جمله ) 1994نگارنده با استفاده از چهارچوبي كه لمبركت (

  .پردازد موضوع ميه داده است، به بررسي اين دو يارا
  

  شناسايي مبتدا
كند. به  مبتدا اسمي است كه ارزش موضوعي دارد و گوينده دربارة آن خبري را بيان مي

آيد. از  آراي پيامي است كه در پي آن مي ساز و صحنه بيان ديگر مبتدا عنصري است كه زمينه
ه دربارة آن صورت شود و بقيه جمله تصريحي است ك اين رو مبتدا آغازگر كلام محسوب مي

هاي ارجاعي و قابليت شناسايي برخوردار باشد.  گيرد. به همين جهت مبتدا بايد از خصلت مي
ها و مفروضات مشترك بين گوينده و  انگاره بنابراين، طبيعي است كه اين عنصر از ميان پيش

هاي جنس  اسمهاي ذاتاً معرفه و يا معرفه شده توسط بافت، و يا  شنونده يعني از ميان اسم
بنابراين، اسمي كه گوينده هم براي آن مصداقي در ذهن ندارد، يعني نكرة  1برگزيده شود.

پذير  تواند مبتدا واقع گردد. از طرف ديگر مبتدا خصلتي درجه گاه نمي نامشخص باشد، هيچ
). به اين معنا كه در جملات 1369، دبير مقدم1990، آريل1995دارد (براي مثال ر.ك گيون

نشان دو مبتدا وجود دارد: يكي مبتداي اوليه كه نهاد جمله  بري با فعل متعدي در حالت بيخ

                                                 
) Generalized specifity conditionاز اين محدوديت تحت عنوان شرط مشخص بودن تعميم يافتـه (  )2000( مينونگر ـ ١

در  »مشخص بـودن «) در رسالة دكتري خود نيز به اين موضوع اشاره كرده است كه مفهوم 1974ياد كرده است. البته پيترسون (
   ).1369:22 ،باشد (دبير مقدم يك گروه اسمي شرط لازم براي مبتداسازي آن مي
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   123 به لحاظ كلامي و كاربردشناختي در زبان فارسيبررسي ساختار اطلاعاتي جمله 

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

است و ديگري مبتداي ثانويه كه در ساختار نحوي جمله به صورت مفعول صريح كدگذاري 
اين دو  ،به عبارتي ديگر ها بالاترين ويژگي مبتدايي را دارد. شود و از ميان ساير مفعول مي

) از فاصلة ارجاعي كمتر و پايندگي مبتدايي 908 ــ 907،ص1984ير گيون (عنصر به تعب
. اين ويژگي در حقيقت تأييد 1هاي نحوي در جمله برخوردارند بيشتري نسبت به ساير نقش

يا همان سلسله مراتب  هاي تلويحي و همان سلسله مراتب نحوي است كه در همگاني
). رابطة بين سلسله مراتب 55: 1369 ،ر مقدمبيان شده است (براي مثال ر.ك دبي 2دسترسي

  توان به صورت زير نشان داد: نحوي و مبتدايي جمله را مي
      :سطح نحوي جمله

  ساير مفعول هاي متممي >مفعول غير صريح  >مفعول صريح  >نهاد 
                                                    

  
  غير مبتدا          مبتداي ثانويه               مبتداي اوليه            

  نمودار نمايش رابطة سلسله مراتب نحوي و مبتداي جمله
نشان در  توانيم به تحليل ساختار مبتدايي جمله در حالت بي ، ميفوقبا توجه به نمودار 
م. براي اين اساس جمله را به دو بخش مبتدا و غير مبتدا تقسيم كني زبان فارسي بپردازيم و بر

  گذرانيم: اين منظور، مثال زير را از زبان فارسي از نظر مي
  .نوشت       نامه را   احمد   )الف ــ 1
  

  نامه اي نوشته است.     احمد  –ب          
  
  

در مقام كنشگر و يا نهاد جمله مبتداي اوليه  »احمد«، گروه اسمي »الف ــ 1«در جملة 

                                                 
  است.هاي مختلف صورت گرفته  ها حاصل مطالعات كمي است كه در زبان اين يافته ـ 1

 Accessibility Hieranhy ـ 2

 مبتداي اوليه  مبتداي ثانويه  غيرمبتدا    

 اغير مبتد            مبتداي اوليه       
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124    به لحاظ كلامي و كاربردشناختي در زبان فارسيبررسي ساختار اطلاعاتي جمله  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

است كه از ويژگي ارجاعي و معرفگي نيز برخوردار است و مفعول صريح جمله يعني گروه 
برخوردار است مبتداي ثانويه  »مشخص بودن«كه نيز از خصلت ارجاعي و  »نامه را«اسمي 

كه به صورت نكره و نامشخص است مبتدا  »اي نامه«، مفعول صريح »ب ــ 1«است. در جمله 
تواند پيش مرجع داشته باشد و نه  نيست. زيرا كه اين گروه اسمي نه در متن قبلي اين جمله مي
توان آن را به عنوان مبتداي ثانويه  اينكه در ذهن شنونده داراي نمود ذهني است. از اين رو نمي

انوني گزارة بيان شده در اين جمله است. اين تلقي كرد، بلكه اين عنصر متعلق به اطلاعات ك
گانه بين فاعل، قابليت دسترسي و مبتدا از يك جهت  ويژگي در حقيقت نشانگر يك ارتباط سه

و ويژگي غير فعال بودن، مفعول و اطلاع كانوني از جهت ديگر است. پس در زبان فارسي آن 
همراه باشد. به عبارتي  »را«شانة شود كه با حرف ن مفعول صريحي مبتداي ثانويه خوانده مي

نشان نشانگر   نماد مبتداي ثانويه است و در يك جملة بي علاوه بر نشانة مفعول صريح، »را«
. البته ذكر اين نكته ضروري است كه 1مرز ميان حوزة مبتدايي و غير مبتدايي جمله است

ري از موارد نهاد اطلاع پوشي ندارد چرا كه در بسيا ويژگي مبتدايي هميشه با نهاد جمله هم
دهد. به عبارتي براي چنين منظوري بايد بافت كلامي جمله و يا  كانوني جمله را تشكيل مي

در نظر  را جملة زير براي مثالاهداف ارتباطي گوينده را در اين ارتباط مدنظر قرار داد. 
  بگيريم:
  ها مدرسه را تعطيل كردند. بچه )2

مبتداست يا نه، بايد ديد  »اه بچه«در اين جمله براي تشخيص اينكه آيا نهاد جمله يعني 
كه آيا گزاره بيان شده در اين جمله در ارتباط موضوعي با اين عبارت ارجاعي است يا خير. به 

، در اين »چه اتفاقي افتاده است؟«عنوان مثال، اگر اين جمله پاسخي به اين سؤال باشد كه 
هاد به همراه ساير اجزاي جمله در گستره و قلمروي اطلاع كانوني جمله قرار صورت ن

در نظر  »ها چه كار كردند؟ بچه«گيرد. حال اگر اين جمله را در پاسخ به اين سؤال كه  مي
                                                 

همراه است كه علامـت ارجـاعي و معرفگـي نيـز      »U«در زبان تركي نيز عنصر مبتدايي با نشانة حالت نماي  - 1
 چنين در زبان ايتاليايي و فرانسه بين عناصري كه بـه عنـوان مبتـداي ثانويـه بـه كـار       ). هم85هست (لمبركت،ص

نحـوي و همونـدي ديـده     ــ ـ هبسـتگي واژ  روند يـك هـم   اطلاع كانوني به كار ميعناصري كه به عنوان  روند و مي
  ).  115: شود. اين وضعيت درست مانند زبان فارسي است (براي اطلاع بيشتر ر.ك همان منبع، مي
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   125 به لحاظ كلامي و كاربردشناختي در زبان فارسيبررسي ساختار اطلاعاتي جمله 

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

 »ها بچه«آورد كه  انگاره را به وجود مي اي به لحاظ كاربرد شناختي اين پيش چنين جمله بگيريم،
در ارتباط با گزارة بيان شده برخوردار است. در اين صورت، مدلول اين  از اهميت موضوعي

پوشي پيدا كرده است و  شود كه با نهاد جمله هم عبارت ارجاعي مبتداي جمله محسوب مي
اي جمله  گزارة جمله تصريحي را در ارتباط با ويژگي موضوعي اين مدلول با اطلاعات گزاره

  كند. بيان مي
ترين مبتداها، مبتداي اوليه يعني نهاد و  هاي مبتدايي، متعارف ن سازهطور كلي از مياه ب

مبتداي ثانويه يعني مفعول صريح در جمله است. يكي از دلايلي كه غالباً مبتداي اوليه را با نهاد 
ر.ك هاي ارجاعي ضميري به جاي فاعل است. ( دانند كاربرد صورت و يا فاعل جمله يكي مي

  مثال:). 136:،1994 ،لمبركت
معلم ــ 3

i

  آمد. ازش خوشش نمي iكه او پرويز را از كلاس بيرون كرد چون 1
صورت ضمير كدگذاري شده است ه ) در جملة پيرو قيدي علت، نهاد جمله ب3در مثال (

در جملة پايه و اين ويژگي در حقيقت به واسطة خصلت مبتدايي مدلول اين عبارت ارجاعي 
است. اما چنانچه اين عبارت ارجاعي نقش اطلاع كانوني را در جمله ايفا كند، كدگذاري آن به 

  گردد: صورت ضمير ارجاعي موجب كاهش مقبوليت جمله و يا غير دستوري شدن آن مي
    2آمد؟ ازش خوشش نمي iپرويز را از كلاس بيرون كرد چونكه او  iچه كسي   ــ 4

در يك جمله ممكن است كه مبتداي اوليه و مبتداي ثانويه در جمله حضور گاهي اوقات 
هاي  نداشته باشند. اين امر به آن معناست كه گوينده از عناصر ديگر و يا ساير موجوديت

توانند به صورت  كند. اين عناصر مي يند به عنوان مشارك مبتدايي استفاده ميآمربوط به يك فر
هاي متممي در ساختار نحوي جمله كدگذاري شوند.  ساير مفعول قيد، مفعول غير صريح و يا

  مثال:
  گردوند.            ديدمش صورتشو از من بر مي بافت: هر دفعه مي ــ 5

  جمله: اما اين دفعه رو نه 

                                                 
  نمايي بودن اين دو صورت ارجاعي است كه به يك شخص اشاره دارند. ببانگر هم iنمايه  ـ 1
  .باشد ر غيردستوري بودن جمله و يا عدم مقبوليت آن از سوي گويندگان زبان ميعلامت ستاره بيانگ ـ 2
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126    به لحاظ كلامي و كاربردشناختي در زبان فارسيبررسي ساختار اطلاعاتي جمله  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

 »را«)، در هر دو جمله قيد جمله مبتداست. اما در جمله دوم به سبب حضور 5در مثال (
 ــتواند به دلايل ارتباطي  اين ويژگي مي و و مبتداي ثانويه شده استتر است  اين قيد مبتدايي

  كلامي خاص صورت گرفته باشد. 
  

  1ا نشانداري و يا ارتقاء مبتد
كلامي توجيه كرد. به اين  ــ توان با توجه به نمودار سلسله مراتب نحوي اين موضوع را مي
ازة ردة تر در حضور سينيي را از ردة پاا مقاصد ارتباطي خاص سازه رب معنا كه اگر گوينده بنا

. مثلاً اگر در 2گاه مبتداي نشاندار و يا ارتقاي مبتدا داريم نشين كند، آنبالاتر در آغاز جمله صدر
حضور نهاد جمله و مفعول صريح هر سازة ديگري را به آغاز جمله بياوريم، اين سازه مبتداي 

هاي ردة بالاتر به لحاظ جايگاهي و  وضعيتي سازهشود. به عبارتي در چنين  نشاندار تلقي مي
آيند. و در عوض  كنند و جزو حوزة خبري جمله به شمار مي مي موضوعي تنزل رتبه پيدا

يابند كه اين ارتقاء هم از نظر جايگاهي است و هم از نظر  هاي ردة پايين ارتقاء مي سازه
لحاظ شناختي و معنايي از حالت غير  موضوعي. نوع ديگر از ارتقاء مبتدا، ارتقاء يك سازه به

تر به جايگاه آغازين  هاي ردة پايين فعال به فعال بودن است. در چنين وضعيتي، معمولاً سازه
كنند. به همين  جمله ارتقاء يافته و به لحاظ شناختي از وضعيت غير فعال به فعال ارتقاء پيدا مي

 ،1995، نونن و دونينگ 1991و 1990، آريل1995جهت است كه اكثراً (براي مثال گيون 
دانند كه از ميزان  هايي مي) جايگاه مبتدايي را در ارتباط با سازه1995، لاپولا 1994لمبركت 

اي برخوردار است. در اين جايگاه غالباً ضماير  فعال بودن و قابليت شناسايي قابل ملاحظه
 .)176 :شوند (لمبركت ظاهر مي بدون تكيه و يا اسامي معرفه به عنوان عبارات مبتدايي ارجح

تواند داشته باشد.  اي مي در زبان فارسي معمولاً ارتقاي مبتدا به لحاظ نشانداري مفهوم دوگانه
اي كه معمولاً ارتقا پيدا كرده است، به لحاظ جايگاه غير متعارفش نشاندار  يكي اينكه سازه

                                                 
 Topic promotin ـ 1

هاي روايي كه به گونه گفتاري نزديك است  اي و يا داستان معمولاً فرايند ارتقاء مبتدا بيشتر در گونة محاوره ـ ٢ 
   كند. از گونه گفتاري و يا متون روايي استفاده ميگيرد. لذا نگارنده براي نشان دادن اين مفهوم بيشتر  صورت مي
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همراه است و به سبب همراهي  »ار«است و ديگر اينكه اين انتقال گاهي با حضور حرف نشانة 
شود. حال براي نشان دادن اين  به عنوان مبتداي ثانويه نشاندار تلقي مي »را«با حرف نشاندار 

  دهيم: مفهوم اين وضعيت را در مثال زير مورد بررسي قرار مي
  نشان)   (جمله بي            براي مريم نوشت      نامه رو     پروين )الف ــ 6

       
  (جمله نشاندار)             براي مريم نوشت      پروين     نامه رو  )ب    
  

  جملة نشاندار)    مه را نوشت                    (پروين نا   براي مريم )ج
  

  (جملة نشاندار)          پروين نوشت           نامه رو براي مريم )د    
  

  (جملة نشاندار)             ،  پروين نامه رو نوشت      مريم  براش )ه    
  

مبتدايي رعايت شده است  در مثال فوق، در جمله اول كه ترتيب سلسله مراتب نحوي و
كلامي دارد؛ زيرا هم  ــنقش نحوي  »را«نشان است و در اين جمله حرف نشانة  اي بي جمله

توان مرز ميان مبتدا و  نشانة مفعول صريح است و هم نشانة مبتداي ثانويه و به كمك آن مي
يافته است.  ، مفعول در حضور نهاد به اول جمله ارتقاء»ب 6«خبر را مشخص كرد. در جملة 

رو، اين جمله به واسطة ارتقاء مبتداي ثانويه در حضور مبتداي اوليه، ساختي نشاندار  از اين
مفعول غير صريح در حضور نهاد و مفعول صريح آغازگر جمله  »ج 6«شود. در جملة  تلقي مي

اريم. در شده است و در نتيجه ارتقاء عنصر غير مبتدايي را به جايگاه مبتدايي در آغاز جمله د
، دو عنصر در جايگاه آغازين جمله، يعني در خارج از سيطرة جمله به عنوان »د 6«جمله 

داريم؛ زيرا اين دو سازه  1اي مبتداي مركب جايگاه مبتدايي قرار دارد. بنابراين، در چنين جمله
در اند.  گر گره بيشينه متممي واقع شده هر دو خارج از سيطرة جمله يعني در جايگاه مشخص

                                                 
1 - Complex Topic 

    غير مبتدا      مبتداي ثانويه    مبتداي اوليه  

  غير مبتدا        مبتداي اوليه      مبتداي ثانويه  

  مبتداي نشاندار    

  مبتداي نشاندار   

  مبتداي نشاندار  
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اي در حضور نهاد و مفعول  حرف اضافه سازي نشاندار مفعول غيرصريح و يا ، مبتدا»ه 6«جملة 
نقش صرفاً كلامي دارد زيرا كه گوينده با توجه به  »را«شود. در اين جمله  صريح ملاحظه مي

اين عنصر را به جايگاه آغازي جمله ارتقاء داده  ،اهداف خاص كلامي خودش نظير تأكيد
) در ارتباط 222ص ،2000ر وضعيت جملات فوق را با نمايش صوري كه مينونگر (اگ است.

مقايسه  1ه داده استيگرايي ارا خبري در قالب رويكرد كمينه ــ با تقطيع جملات به لحاظ مبتدا
ه فعلي بيشينه ونشان عناصر مبتدايي در داخل گر توان گفت كه جايگاه بنيادي و يا بي كنيم، مي

) به خارج از سيطرة گروه فعلي يعني VPفعلي بيشينه ( وهعناصر از درون گر است و سپس اين
متممي بيشينه حركت  وههاي مبتدايي نظير جايگاه نهادي و يا جايگاه مشخص گر جايگاه

كنندة ميزان مبتداگري يك گروه اسمي است در  هايي كه تعيينويژگيوي معتقد است كنند.  مي
گرايي  باشد. وي با اتخاذ نگرش رويكرد كمينه ي آن سازه ميهاي ساختواژ ارتباط با مشخصه

هاي اسمي يك جمله يا از مشخصه قوي برخوردارند و يا از مشخصة  معتقد است كه سازه
هايي كه از مشخصة ساختواژي قوي برخوردارند (نظير گروه اسمي  ضعيف؛ در اين ميان، سازه

و همين ويژگي حركت آنها را به  و يا مفعولي) داراي خصلت مبتدايي هستند 2يفاعل
ها باعث  گر گروه مطابقه براي بازبيني مشخصههاي مبتدايي يعني جايگاه مشخص جايگاه

هايي كه از چنين خصلت نحوي  ). بنابراين، سازه115- 103صص همان منبع،شود ( مي
د كه هستن 3هايي جزاير ضعيفي شوند. در حقيقت چنين جايگاه برخوردارند مبتدايي تلقي مي

). به هر حال، اين 216ص پذير است (همانجا، اي از آن براي مبتداسازي امكان خروج سازه
 بنا نهاده شده است (براي مثال ر.ك 4هاي انباشتهها غالباً در راستاي فرضية مشخصه تحليل

). براين اساس، بعضي از 1995چامسكي ؛1991،شانكس ــ 184ص ؛1994، كوماتسو

                                                 
 Agrps |  [ VP ( [ discourseهاي مبتدايي را به صورت زير بيان كرده است [  ) نمايش صوري ساخت222مينونگر (ص - 1

new adjuncts ] ) [ VP...(    
گـروه فعلـي كـه در آن جايگـاه      ــ ـالبته مينونگر اين تحليل را براساس فرضيه كوپ من و اسپورتيش، يعني فرضيه فاعـل درون   ـ 2

گـر   داند قرار داده است و سپس حركت گروه اسمي را از اين جايگـاه بـه جايگـاه مشـخص     بنيادي فاعل را در درون گروه فعلي مي
  ).30داند (همان منبع،ص هاي ساختواژي قوي ميبازبيني مشخصه گروه مطابقه براي مبتدايي شدن به خاطر

 Weak Islands ـ 3

 Pooled Features Hypothesis ـ 4

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   129 به لحاظ كلامي و كاربردشناختي در زبان فارسيبررسي ساختار اطلاعاتي جمله 

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

هاي  ها، نظير مشخصه هاي قوي، حركات ظاهري و بعضي از مشخصه مشخصهها، نظير  مشخصه
تواند تمايز ميان مبتداي  اين وضعيت هم چنين مي دنبال دارند.ه ضعيف، حركات نهاني را ب

نشان دهد. به اين معنا كه موضوعي كه از جايگاه در زبان فارسي اوليه و مبتداي ثانويه را 
كند مبتداي  گر گروه بيشينه مطابقة فاعلي حركت مي مشخصگر گروه فعلي به جايگاه  مشخص

آيد و موضوعي كه از جايگاه متممي فعل و يا حرف  مي »را«اوليه است و در نتيجه بدون 
اضافه به خارج از سيطرة جمله يعني جايگاه متمم نما حركت كند مبتداي ثانويه را تشكيل 

شوند. اين ويژگي در  ي كلامي ظاهر مي»را« دهد و چنين عناصري در زبان فارسي غالباً با مي
ه اطلاعات در ارتباط با اهداف ارتباطي گوينده در يگر چگونگي ارا تواند نشان حقيقت مي

هاي يك جمله با توجه به نقش اطلاعاتي كه  ساختار نحوي جملات باشد؛ به اين معنا كه سازه
ن آوك(براي مثال ر.ك  خورند هاي ساختاري خاصي پيوند مي در جمله دارند با جايگاه

  ). 1995جاگر ؛1990ريتزي ؛1970كيپارسكي ؛1967راس ؛1980،1978
  

  هاي مبتدايي مبتدا و نمود ذهني مدلول
كند كه يك رابطه  خصلت موضوعي مبتدا در ساخت گزاره و يا جمله چنين ايجاب مي
مبتدا در ارتباط با ذاتي بين مبتدا و پيش انگاره كلامي وجود داشته باشد. از آن جهت كه 

قبلاَ در بافت و يا گفتمان برانگيخته شده است و يا اينكه در طول  مدلول كلامي است كه يا
گفتمان و كلام از اهميت جاري برخوردار است، مدلول آن به لحاظ شناختي نيز بايد به نوعي 

ود. از اين براي مخاطبين كلام قابل دسترس باشد و بخشي از پيش انگاره كلامي را شامل ش
رو، به خاطر اينكه يك مدلول كلامي را به عنوان مبتداي يك گزاره قابل تعبير بدانيم، آن 
مدلول بايد از ويژگي فعال بودن و قابليت دسترسي خاصي برخوردار باشد. البته لازم به ذكر 
ن است كه قابليت دسترسي به لحاظ كلامي الزاماً به معناي وجود نمود ذهني مدلول در ذه

تواند عاملي براي فعال بودن مدلول كلامي نيز تلقي شود.  مخاطبين نيست، بلكه اين ويژگي مي
هاي مبتدايي به لحاظ كلامي در حقيقت مخاطبين كلام را به اين جهت سوق  پس ساخت

دهند كه مدلول كلامي را كه در جريان كلام از اهميت موضوعي برخوردار است شناسايي  مي
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هت اين موجوديت كلامي به لحاظ شناختي بايد مدلولي فعال و قابل كنند؛ به همين ج
هاي  هاي ارجاعي نامشخص مانند گروه شناسايي محسوب گردد. براين اساس، كاربرد صورت

دهد، زيرا كه  دست ميه هاي مبتدايي جملاتي نامانوس و غيرقابل قبول ب اسمي نكره در جايگاه
براي مثال ( كنندي را براي مخاطبين كلام مشكل ميا چنين جملاتي پردازش اطلاعات گزاره

). در حقيقت، 153-152 صص1994 ، لمبركت298ص1994، هليدي258ص1984ر.ك. گيون 
هاي  با توجه به اين ويژگي كه كلام يك فعاليت مشترك و پيوسته است، انتخاب صورت

به همين جهت اهميت است.  ارجاعي از سوي گوينده در درك و پردازش كلام بسيار حايز
هايي استفاده كند كه به لحاظ شناختي پردازش و  هاي مبتدايي بايد از صورت گوينده در ساخت
تر كند. چنين جملاتي به طور طبيعي جملاتي هستند كه مبتداي آنها به  تدرك جمله را راح

را به  تواند كد گذاري آنها . البته تفاوت نقشي مبتداها مي1شوند لحاظ كلامي فعال محسوب مي
لحاظ نحوي دستخوش تغيير قرار دهد. به اين معنا كه مثلاَ اگر مبتدا نقش ارجاعي به يك 

شود. اين وضعيت  موجوديت را داشته باشد، به صورت گروه اسمي واژگاني كد گذاري مي
كند ديده  هاي بياني كه به لحاظ كاربرد شناختي موجوديتي را به كلام معرفي مي در ساخت غالباً
ها و مدلول كلامي باشد به صورت  گر رابطه معنايي بين گزاره ود و چنانچه نقش آن بيانش مي

  شود مثال: ضمير بدون تكيه ويا صورت ارجاعي صفركدگذاري مي
كنار يك كيسه نايلون خوني و سياه نشسته بود  Ø iدر كه باز شد پيرزني را ديدم كه  ــ 7

كرد. پيرزن آرام مشغول  بو مي Ø iداشت و  مي بررا  ها ها و استخون قطعه قطعه گوشت Ø iو 
كرد. من هم خيره او را نگاه ها بو ميديگر قطعه ها را بيشتر ازبعضي از قطعه Ø iكارش بود. 

، 1376(منبع: ابراهيم حسن بيگي ... هايم را تكان داد. برگشتم و كردم. ناگهان دستي شانه مي
  هاي برگزيده جنگ) قصه

از آن  »پيرزن«شود، در اولين جمله، گروه اسمي  پاره كلام فوق ديده ميطور كه در  همان

                                                 
) functional principle) در ارتباط با اين موضوع اصلي را تحت عنوان اصـل نقشـي(  299ص1974( كينون -1 

لحـاظ ذهنـي نتوانـد مـدلول عبـارات مبتـدايي را       گر اين است كه اگر شنونده به  مطرح كرده است. اين اصل بيان
شناسايي كند او قادر نخواهد بود كه ارزش صدق و كذب گزاره مرتبط با آن را تعيين كند. به همين خـاطر اسـت   

  شوند. هاي اسمي نكره در جايگاه فاعلي جمله قايل مي هاي دستوري براي گروه ها محدوديت كه بسياري از زبان
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هاي بيان شده در جملات بعدي است مبتدا محسوب  جهت كه در ارتباط موضوعي با گزاره
شود. اما اين عبارت ارجاعي به خاطر اينكه به لحاظ نقشي يك موجوديت كلامي جديد را  مي

به صورت نكره مشخص تجلي  روه اسمي واژگاني وكند، به صورت گ به گفتمان معرفي مي
هاي ارجاعي بعدي به اين مدلول كلامي اكثراً  ست كه صورت نحوي يافته است؛ اين در حالي

(محذوف و يا آشكار) كدگذاري شده است كه به لحاظ نقشي بيانگر  به صورت ضميري
  1ها و مدلول مبتدايي است. ارتباط معنايي بين گزاره

هاي مبتدايي به لحاظ شناختي از نظر  ديگري را در ارتباط با مقبوليت مدلولحال مثال 
  گذرانيم: مي

  پسري خيلي قد بلند است.  )الف ــ 8
  پسره خيلي قد بلند است. )ب
  آن پسر خيلي قد بلند است. )ج
  پسري كه توي كلاس ماست خيلي قد بلند است. )د
  .…من مردي را ديدم و )الف ــ9
  را ديدم.من مردي   )ب

)، جمله الف از اين جهت نا مانوس و غيرقابل قبول است كه مدلول مبتدايي 8در مثال(
يا به لحاظ بافتي و يا كلامي غيرقابل بازيابي است. بنابراين، تصور بافتي  غيرقايل شناسايي و

را به يك مدلول مبتدايي نامشخص اسناد دهيم به لحاظ پردازشي  »قد بلند بودن« كه گزاره
د كه مدلول مبتدايي از ويژگي قابليت  ج، ب، )8( رست نيست. اما در مقابل در جملاتد

شناسايي برخوردار است و در نتيجه قابليت تعبير و پردازش را دارد جملاتي پذيرفتني هستند. 
د، از آن جهت كه جمله واره موصولي عبارت مبتدايي را به صورت گروه  )8مثلاً در جمله(
) بيان كرده است قابل قبول است؛ زيرا 237- 235، صص1981(به تعبير پرينس اسمي نو وابسته

را در عالم مقال  »پسرها« واره موصولي مجموعه نامشخص مدلول عبارت ارجاعي كه اين جمله

                                                 
تـوان   ) ميthe principle of the separation of Reference and Roleجدا سازي نقش و ارجاع(با توجه به اصل  -1

(نقـش   و عناصـر ارجـاعي ضـميري    )reference-oriented( گفت كه در اين متن گروه اسمي واژگاني ارجاع مدار
  ).192-184صص (براي توضيح بيشتر در اين مورد رك لمبركت، باشند ) ميrole-oriented( مدار)
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هايي كه به لحاظ ارجاعي  اي از موجوديت كند و آن را به مجموعه مشاركين كلام محدود مي
دهد. در نتيجه به عنوان مبتداي قابل  گوينده است تقليل مي مرتبط با مدلول قابل شناسايي

) نيز اين جمله تنها هنگامي براي 9( كند. در مثال شماره شناسايي قابليت تعبير را پيدا مي
مخاطبين كلام قابل قبول است كه بر اين باور باشند گوينده قصد دارد توضيحاتي را درباره 

مله به همين صورت خاتمه پيدا كند، شنونده آن را ناقص و مدلول مبتدايي بيفزايد. اگر اين ج
كند. زيرا كه در غير اين صورت مدلول عبارت مبتدايي در ذهن شنونده  غيرقابل قبول تلقي مي

  قابليت شناسايي و در نتيجه قابليت تعبير را پيدا نخواهد كرد.
  

  1هاي اطلاع كانوني ساخت
به خصوص  هاي ارتباطي و نزديكي با نقشبستگي  يكي ديگر از مقولاتي كه هم

ها با توجه به نقش  هاي اطلاع كانوني است. اين ساخت هاي ارجاعي دارد ساخت صورت
شوند. به  نحوي خاصي بيان مي ــ واژكنند هر يك در قالب ساختارهاي  كلامي كه ايفا مي

ت نحوي آنها را ها صور عبارتي مولفه ساختار اطلاعاتي با توجه به نقش كلامي اين ساخت
ه از آنها ب )1994( بندي كه لمبركت با توجه به تقسيم ها را زند. نگارنده اين ساخت رقم مي

زند و چگونگي كدگذاري اطلاع كانوني را به  هاي فارسي به محك مي داده با 2دست داده است
  ها مورد بررسي قرار خواهد داد. لحاظ نحوي در اين ساخت

  
  

                                                 
ه شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال،      يشناسان ارا هاي زيادي از سوي زبان در ارتباط با تعريف اطلاع كانوني تعاريف و توصيف ـ 1

) اطلاع كانوني را اين طور تعريف كرده است: اطلاع كانوني نوعي اطلاع تاكيدي است كه بـدان وسـيله   204ص1967هليدي (
كند. اين اطـلاع كـانوني از آن جهـت كـه از طريـق       دار مي رسان برجسته و نشان عنوان بخش اطلاعگوينده بخشي از پيام را به 

) نيز اطلاع كـانوني را مـتمم   230،ص1972( شود. جكنداف بافت موقعيتي و يا متني قابل بازيابي نيست اطلاع نو محسوب مي
كنـد بـين او و شـنونده مشـترك      است كه گوينده فرض مـي داند به اين معنا كه اطلاع كانوني اطلاعي  اي مي اطلاع پيش انگاره

  كند. داند و اطلاع غير كانوني را اطلاع كهنه تلقي مي ) اطلاع كانوني را با اطلاع نو مرتبط مي206 ،ص1984( سلكرك نيست.
هـا   تمـام زبـان  هاي اطـلاع كـانوني در    داند و معتقد است كه اين ساخت بندي را يك ويژگي جهاني مي لمبركت اين طبقه ـ  2

  ).221ص1994(لمبركت شود بدون استثنا ديده مي
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   133 به لحاظ كلامي و كاربردشناختي در زبان فارسيبررسي ساختار اطلاعاتي جمله 

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  ساخت گزاره كانوني
خبر است. به اين معنا كه در اين  ــ ها معمولاً به صورت مبتدا تقطيع كلامي اين ساخت

شود و گزاره قلمرو  هاي كلامي محسوب ميجملات نهاد به عنوان مبتدا و جزو پيش انگاره
كند. در اين جملات،   و خبري را در ارتباط با مبتدا بيان مي دهد اطلاعات كانوني را تشكيل مي

شود به لحاظ شناختي و ذهني از  اي كه به عنوان مبتداي جمله محسوب مي مدلول سازهمعمولاَ 
به همين جهت در اين جملات تجلي نحوي اين ال بودن بالايي برخوردار است. و ويژگي فع

ها،  آيد. زيرا كه در اين ساخت تر به نظر مي يا صفر طبيعي عناصر ارجاعي به صورت ضميري و
مدارانه  با توجه به اصل جداسازي نقش و ارجاع از خصلتي نقش مدلول عنصر مبتدايي

 ها به لحاظ كاربرد شناختي تصريح و يا برخوردار است و اطلاع كانوني در اين ساخت
دهد و گوينده از اين طريق دانش مخاطب را در  ه مييتوضيحي را در مورد مدلول مبتدايي ارا

  مثال: دهد. مورد مدلول مبتدايي افزايش مي
هزاران نيروي بسيجي طوماري را مبني بر مقابله با تهديدات دشمنان داخلي و  ــ 10

آنان اين طومار را در پي تهديدات اخير مقامات آمريكا  )1( خارجي نظام اسلامي امضاء كردند
وسيله حمايت خود را از   ) و بدين2( و تاكيدات و هشداري مقام معظم رهبري تهيه كردند

كل قوا و مقام معظم رهبري براي مقابله با هر گونه تهديد داخلي و خارجي  بيانات فرماندهي
  )10/5/81).(منبع: كيهان، 3( دشمنان اعلام داشتند

به  »طومار«و  »هزاران نيروي بسيجي«)، عبارات ارجاعي 1)، در جمله (10( در مثال
به لحاظ كاربرد شناختي اند و در اين جمله  ترتيب در نقش مبتداي اوليه و ثانويه به كار رفته

انگاره را براي خواننده به همراه دارند كه اين عبارات ارجاعي موضوع كلام گوينده  اين پيش
هاي ارجاعي ضميري و يا  است و احتمالاَ وي در ارجاع بعدي به اين موضوع از صورت

جاعي براي شود، صورت ار ) متن فوق ديده مي2( طور كه در جمله كند. همان معرفه استفاده مي
صورت ضميري كدگذاري شده است و مبتداي ه اشاره به مدلول مبتدايي در جايگاه نهادي ب

طور كه ديده  مورد ارجاع قرار گرفته است. به تعبير ديگر، همان 1ثانويه نيز به صورت اشاري

                                                 
 Deictically ـ 1
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ر ه پيام ديبستگي نزديكي را با نقش كاربرد شناختي خود يعني ارا شود، اين پاره كلام هم مي
  كنيم: اره گفتار دارد. حال مثال ديگري در اين ارتباط بيان ميبمورد مبتداي كلامي در اين 

  احمد ماشين خريد. )الف ــ 11
  احمد ماشين را خريد. ــب

)الف، سازه اسمي 11( تفاوت اين دو جمله به لحاظ كلامي در اين است كه در جمله
دهد. به عبارتي، در اين جمله  بخشي از گزاره را به عنوان اطلاع كانوني تشكيل مي »ماشين«

 فعل به همراه اين سازه اسمي روي هم خبر و يا تصريحي را در مورد مبتداي جمله يعني
 تواند پاسخ مناسبي مثلاَ براي اين پرسش كه دهد. از اين رو اين جمله مي ه مييارا »احمد«
جزو  »ماشين«ب، بر خلاف جمله اول، سازه اسمي  )11باشد. در جمله ( »احمد چه كار كرد؟«

 شود، بلكه اين سازه متعلق به حوزه مبتدايي جمله قلمرو اطلاع كانوني جمله محسوب نمي
شود. بنابراين، اين  (مبتداي ثانويه) و يا به عبارتي متعلق به پيش انگاره كلامي محسوب مي

احمد چه تصميمي را در مورد ماشين گرفت و « به اين پرسش كهتواند پاسخ مناسبي  جمله مي
باشد. پس در جمله دوم، گوينده فرضي با استفاده از خصلت  »يا احمد ماشين را چه كار كرد؟

ساختار اطلاعاتي جمله را دستخوش تغيير قرار داده است و بديهي است  »را«كلامي ــ نحوي
كنند. ساختار اطلاعاتي زام خاصي را به شنونده القا مييا استل آنها معناي ضمني و كه هر يك از

  توان به صورت زير نشان داد:جملات فوق را به توجه به سوالات مطرح شده مي
  »احمد ماشين خريد« جمله: )الف ــ 12

  شود. به عنوان موضوع مبتدايي است كه خبري در مورد آن داده مي »احمد«پيش انگاره: 
  »ماشين خريد«تصريح: 

  »ماشين خريد«اطلاع كانوني:
  فعل) قلمرو اطلاع كانوني: گزاره(اسم+

  »احمد ماشين را خريد«جمله  )ب ــ 13
ساز خبري  هر دو به عنوان موضوع مبتدايي و يا زمينه »ماشين«و  »احمد« پيش انگاره:
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  1آيد. هستند كه در پي مي
  تصريح:خريد

  اطلاع كانوني: خريد
  »جملهفعل «قلمرو اطلاع كانوني: 

هاي اسمي،  شان اطلاعاتي گروه توان گفت كه در تحليل با توجه به مواردي نظير فوق، مي
گر ارزيابي گوينده  ملاك كار ارزيابي گوينده از دانش شنونده است و در نهايت آنچه كه نشان

نحوي به كار  ــ ه اين عناصر به لحاظ واژياست صورت ارجاعي است كه گوينده براي ارا
دهد  در ضمن، در ارتباط با جملاتي كه گزاره قلمرو اطلاع كانوني آنها را تشكيل مي برد. مي
دهند و معمولاَ  هاي كانوني ديگري را نيز مي ها امكان خوانش توان گفت كه اين ساختمي

  شوند. هايي به لحاظ بافتي مشخص مي چنين خوانش
  

  ساخت موضوع كانوني
نامند زيرا كه نقش كلامي آن شناساندن  مي 2نشان ها را معمولاَ جملات مدلول اين ساخت

مدلولي است كه در يك گزارة باز در حوزه بياني جمله مورد تصريح قرار گرفته است. در اين 
ها، قلمرو اطلاع كانوني فقط محدود به يك سازه است كه مدلول آن در قلمرو پيش  ساخت
 3ها حتي افزوده اي غير از فعل باشد و سازه تواند هر ها قرار ندارد. اين سازه موضوعي ميانگاره

اند نيز شامل شود. نمونه بارز  نظير عبارات قيدي مكاني، زماني و حالت را كه غير موضوعي
هستند كه در آنها سازه پرسشي جاذب اطلاع  4ها معمولاَ جملات پرسشي محتوايي اين ساخت

ن اطلاع كانوني گزاره محسوب كه به عنوا كانوني در جمله است. در اين جملات، موضوعي
شود به لحاظ واجي تكيه كانوني جمله را نيز به خود اختصاص مي دهد. نمونه ديگري از  مي

اي كه اطلاع  دهنده را در بر دارد. سازه اين جملات جملاتي است كه اطلاع متضاد و يا تقابل
                                                 

احمـد ماشـين را خريـد و آن را بـه     « مثلاَ گوينده ممكن است كه اين جمله را به اين صورت ادامه دهـد كـه   -1
ي خبر ويا تصريحي است كه در مورد مبتـدا » خريد و به همسرش هديه كرد«در اين صورت».همسرش هديه كرد

  جمله صورت گرفته است.
2- Identificational Sentence 
3- Adjunct 
4- Information Question 
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تواند حداقل  غايرت دارد، ميآن جهت كه با انتظار شنونده م يا متضاد را در بردارد، از تقابلي و
  اطلاعي برانگيخته و حداكثر اطلاعي كاملاَ نو باشد. مثال: 

  ات رو فروختي.  بافت: شنيدم كه خونه ــ14
  جمله: نه ماشينم رو فروختم.                                (منبع: محاوره طبيعي)

  بافت: ميگن كه رضا از مريم خيلي بدش مياد. ــ15
  منبع: محاوره طبيعي)(       اين مريم كه از رضا خيلي بدش مياد.    جمله: نه

  ها را خورده؟ بافت: كي تمام شيريني ــ16
  ها را خورده.                      ( منبع: محاوره طبيعي ) جمله: رضا تمام شيريني

كانون هاي فوق فقط يك سازه به عنوان جاذب اطلاع  بينيم، در مثال طور كه مي همان
سازي مدلولي را دارند كه  شود و بقيه اجزاي جمله به لحاظ ارتباطي نقش روشن قلمداد مي

طور كه  يا متضاد جمله را به خود اختصاص داده است. از طرف ديگر، همان اطلاع كانوني و
ه و يا مفعول جمله هميشه با مبتداي اوليه و يا ثانوي دهد، نهاد ) نشان مي16( تا )14( هاي مثال
بعضي از موارد و تحت شرايط گفتماني خاص، نهاد و يا مفعول  پوشي ندارد؛ زيرا كه در هم

شود و در چنين صورتي تكيه  جمله اطلاع كانوني و يا به عبارتي اطلاع نو جمله را شامل مي
توان به  هاي فوق را مي كانوني را نيز به خود اختصاص خواهد داد. ساختار اطلاعاتي مثال

  نشان داد: صورت زير
  جمله: ماشينم رو فروختم. ــ 17

  را فروخته است. Xپيش انگاره: گوينده
  = ماشين گوينده xتصريح: 

  اطلاع كانوني: ماشين گوينده
  قلمرو اطلاع كانوني: گروه اسمي در جايگاه مفعولي

) دارد. ساختار 15( ) نيز به لحاظ اطلاعاتي ساختاري شبيه به جمله17جمله شماره(
  توان به صورت زير تحليل كرد: ) را مي16( اطلاعاتي مثال

  ها را خورده. جمله: رضا تمام شيريني ــ 18
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

  ها را خورده. تمام شيريني  xپيش انگاره: 
  = رضا xتصريح: 

  اطلاع كانوني: رضا
  قلمرو اطلاع كانوني: گروه اسمي در جايگاه نهادي

  
  كانوني ــ ساخت جمله

اي وجود  گونه پيش انگاره اين است كه در اين جملات هيچويژگي بارز اين جملات 
شود و به همين دليل هيچ پيش  ندارد؛ زيرا كه قلمرو اطلاع كانوني تمام جمله را شامل مي

خبري هستند. به اين  ــ انگيزد. از اين رو، اين جملات فاقد ساختار مبتدا اي را نيز بر نمي انگاره
شود بلكه بخشي از قلمرو اطلاع كانوني  دا محسوب نميمعنا كه در اين جملات فاعل مبت

جمله است. اين ويژگي در حقيقت وجه تمايز اين جملات را از جملات گزاره كانوني نشان 
  1دهد. مي

ه و يا معرفي يك موجوديت جديد به ياين جملات به لحاظ كاربرد شناختي براي ارا
روند. از اين رو اين جملات  جديد به كار ميه و بيان يك وضعيت ويا رخداد يگفتمان و يا ارا

-thetic eventيا رخداد مدار مطلق( ) وrepresentational( »جملات بياني« را غالباَ تحت عنوان

orientedتوان گفت در جملاتي كه جايگاه  با توجه به اين ويژگي مي 2كنند. ) توصيف مي
                                                 

هـاي   شود از سـاخت  هاي گزاره كانوني كه در آنها فاعل به عنوان مبتدا محسوب مي هايي مانند ژاپني براي تمايز ساخت در زبان ـ1
ــه در   ــانوني ك ــه ك ــي   آجمل ــي نم ــدا تلق ــوان مبت ــه عن ــل ب ــا فاع ــواژ   نه ــب از دو تك ــه ترتي ــود ب ــي ga( و )wa( ش ــره م ــد.  ) به گيرن

   ).140،ص1994(لمبركت
) در ارتباط با تمايز اين جملات از جملات 1987-1984( ساسه )1985-1984-1972( و كورودا )1918( برن تانو و مارتي ـ٢

لات گزاره كانوني به لحاظ منطقي برخوردار ) هستند. به عبارتي جمTopicless( گزاره كانوني معتقدند كه اين جملات فاقد مبتدا
شوند و مستلزم شناسايي فاعل به عنوان  خبر بيان مي ــ صورت مبتداه باشند كه ب ) ميcategorial judgment( اي از حكم مقوله

مضاعف باشد. اين نوع حكم يا قضاوت را حكم  مبتداست. زيرا كه صدق و كذب گزاره در ارتباط با شناسايي اين مقوله مي
 نشان داد. A=Bو يا AB توان يه صورت اي رامي گويند زيرا كه مستلزم دو عمل شناختي مستقل است. ساختار حكم مقوله مي

بيان  »نيستA«و يا »هستA «باشد كه بصورت ) فقط مستلزم تصديق و يا انكار يك حكم كلي ميtheticity( درمقابل حكم مطلق
و يا جملاتي كه بيانگر  thereباشند. در زبان انگليسي جملات وجودي  اين رو، اين جملات برخوردار از حكم ساده ميشود. از  مي

   ).139-145وضعيت آب و هوايي هستند از اين نوعند. ( لمبركت،صص
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138    به لحاظ كلامي و كاربردشناختي در زبان فارسيبررسي ساختار اطلاعاتي جمله  

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

به لحاظ نحوي معمولاَ به صورت نكره  نهادي و يا فاعلي آنها با يك گروه اسمي ناشناخته كه
كدگذاري شده است از اين نوعند زيرا كه فاعل اين جملات با توجه به اين ويژگي غير 

شود و  مبتدايي است. به عبارتي، قلمرو اطلاع كانوني در چنين وضعيتي تمام جمله را شامل مي
دن منظور از گزاره بيان يا در صورت ارجاعي بو فاعل اين جملات غالباَ غير ارجاعي است و

يا افزودن اطلاعي در مورد آن نيست بلكه منظور بيان يك عمل و يا  شده در جمله تصريح و
كه جملات رخداد مدار و يا  دارد ه يك وضعيت است. اين ويژگي در حقيقت مستلزم مييارا

ادي غير قابل هاي كلامي باشند كه در آن مدلول گروه اسمي در جايگاه نه بياني محدود به بافت
يا به لحاظ كلامي و شناختي هنوز غير فعال و غير ارجاعي است و يا اينكه تصريح  شناسايي و

در پاره كلام زير كه اغلب جملات آن از  1كاربرشناسي و اطلاع كانوني با هم منطبق شوند.
اد (+بياني) برخوردارند و يا به عبارتي بيانگر يك وضعيت و يا حادث شدن يك رخد ويژگي

  جديد و يا معرفي يك موجوديت كلامي جديد به كلام مي باشند از اين نوعند.
). مهدي 2( ) كه ناگهان سر و كله يه عراقي پيدا شد1( تازه هوا تاريك شده بود ــ 19

) مهدي گفت: انگار 4( ) حسين پرسيد: چي شده؟3( نگاهي به حسين انداخت و پوزخندي زد
) تا چشمان حسين به سرباز عراقي افتاد 6) آماده پذيرايي باش(5( كه داره برامون مهمون مياد

) حسين داد زد: مهدي چه 8) در همين موقع فرياد مهدي بلند شد(7( اونو بست به رگبار
  …)10( كنان گفت: فكر كنم پام تركش خورده ) مهدي ناله9( اتفاقي افتاده؟

  نگارنده) مخاطب: (منبع: خاطرات يك رزمنده:
هاي بياني مختلف  شود، جملات آن بيانگر موقعيت كه در متن فوق ديده ميطور  همان

اي وجود  باشند. به عنوان نمونه، در جمله اول و دوم هيچ پيش انگاره كلامي برانگيخته مي
باشند. در جمله  ندارد، بلكه صرفاَ بيانگر يك وضعيت و يا معرفي يك مدلول كلامي جديد مي

                                                 
گرايانه خود از اين جملات معتقد اسـت كـه ايـن جمـلات بـه لحـاظ توصـيف         ) در تحليل نقش1972كونو( ـ 1

عمل و يا وضـعيتي   »حادث شدن« و يا» وجود«گيرند كه بيانگر مي هستند و بيشتر افعالي را در بر »خنثي«مبتدايي 
(براي نامنـد  ) مـي verbs of emergence( ) نيز افعال ايـن جمـلات را افعـال پيدايشـي    1981( هستند. لي وتامپسون

در انگليسي جملاتـي كـه بـا     ). به عنوان مثال،1987( )، فابر1980( ) فوشس1976( توضيح بيشتر رك اشمرلينگ
همراهندو يا جملاتي كه جايگاه فاعلي آنها با يك عنصر غير ارجـاعي   »…Come ,arrive,remain «افعال لازم نظير

  پر شده است از اين نوعند.   »there« يا و »it« نظير

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   139 به لحاظ كلامي و كاربردشناختي در زبان فارسيبررسي ساختار اطلاعاتي جمله 

 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

اي را با خود به همراه ندارد، بلكه بيانگر يك عمل و  پيش انگاره آخر نيز از آن جهت كه هيچ
كانوني برخوردار است. براي مثال ساختار  ــباشد از ساخت اطلاعاتي جمله  يا رخداد مي

  توان به صورت زير نمايش داد: ) را مي19( ) در مثال2( ) و1( اطلاعاتي جمله
  جمله: تازه هوا تاريك شده بود ــ 20

  ---- انگاره:پيش 
  »تاريك شدن هوا«تصريح: 

  »تاريك شدن هوا«اطلاع كانوني:
  قلمرو اطلاع كانوني: تمام جمله

  جمله: ناگهان سرو كله يه عراقي پيدا شد. ــ 21
  ---- پيش انگاره:

  »سر و كله يك عراقي پيدا شد« تصريح:
  »سر و كله يك عراقي پيدا شد« اطلاع كانوني:

  جمله قلمرو اطلاع كانوني: تمام
  گذرانيم: كانوني از نظر مي ـحال مثال ديگري را براي نشان دادن ساخت جمله 

  بافت: ديروز تو محله ما دعواي سختي شد. ــ 22
  جمله: يه نفر تو درگيري كشته شد.

هدف ارتباطي جمله فوق قبل از اينكه افزودن اطلاعي در مورد فاعل اين جمله به عنوان 
د و عمل است. بنابراين، در اين جمله فاعل به عنوان مبتدا و به طور مبتدا باشد، بيان يك رخدا

كننده در عملي كه توسط فعل جمله مشخص  شود بلكه به عنوان شركت ارجاعي تعبير نمي
شده است محسوب مي شود. از اين رو، اين جمله را مي توان فاقد مبتدا تلقي كرد زيرا در آن 

گيرد و همين ويژگي حضور عبارت ارجاعي نكره  مي در برقلمرو اطلاع كانوني تمام جمله را 
توان به  ) را مي22( كند. ساختار اطلاعاتي جمله را در جايگاه نهادي اين جمله توجيه مي

  صورت زير نشان داد:
  يه نفر تو درگيري كشته شد) « جمله: ــ 23

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

140    به لحاظ كلامي و كاربردشناختي در زبان فارسيبررسي ساختار اطلاعاتي جمله  
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  ---- پيش انگاره:
  »يه نفر تو درگيري كشته شد»تصريح: 

   »يه نفر تو درگيري كشته شد« اطلاع كانوني:
  قلمرو اطلاع كانوني: تمام جمله.

شود، در اين جمله اطلاع  طور كه در تقطيع ساختار اطلاعاتي جمله فوق ديده مي همان
باشند و نيز اينكه اين جمله فاقد هر  ديگر منطبق مي كانوني و تصريح كاربرد شناختي با يك

توان  وقات با توجه به شرايط بافتي و كلامي خاص ميباشد. البته گاهي ا گونه پيش انگاره مي
كه در اين صورت تكيه  1كانوني در نظر گرفت ـ اين جملات را به صورت ساخت گزاره

كانوني به گزاره جمله به عنوان قلمرو اطلاع كانوني تعلق دارد و فاعل جمله به عنوان مبتدا از 
شود. به نظر نگارنده،  تكيه كانوني ميشود فاقد  آن جهت كه جزو پيش انگاره محسوب مي

تواند بيانگر وضعيت اطلاعاتي فوق باشد جملاتي هستند  مورد ديگري كه در زبان فارسي مي
كه در آنها جايگاه فعل و فاعل دچار قلب نحوي شده است. به اين معنا كه در اين جملات 

كند. بر اين اساس  ظاهر مي گوينده به خاطر تاكيد روي وقوع عمل، فعل را در جايگاه مبتدايي
  مثال: شود. مبتدا تلقي نمي 2در اين جملات فاعل پسايند شده

  علي فرار كرد.(جمله بي نشان) )الف ــ 24
  فراركرد علي.(جمله نشاندار) ــ ب
  شود) فاعل با تكيه ادا مي ـ (جمله نشاندار فرار كرد علي ـج

كانوني تقطيع كلامي  ـ ساخت گزاره توان به صورت (الف) را هم مي )، جمله24( در مثال
كانوني در نظر  ـ (ب)و (ج) به صورت جمله 24توان آن را در قالب جملات  نمود و هم مي

كانوني در نظر بگيريم، در اين جمله نهاد  ـ گرفت. اگر جمله فوق را به صورت ساخت گزاره
شود.  رد آن محسوب ميپوشي دارد و خبر ذكر شده در گزاره تصريحي در مو جمله با مبتدا هم

                                                 
اي  اي به عنوان رخداد مدار و يا بياني تعبير شود آرايـش سـازه   ها مانند روماني چنانچه جمله در بعضي از زبان -1

 SVكانوني تعبير شود آرايش جمله به لحاظ نحوي بـه صـورت   ـ و چنانچه به صورت گزاره VSجمله به صورت
 ).169،ص 1994) (ر.ك.لمبركت1984وهر ،1956(هچر  باشد مي

2- Postposed 
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 هاي ادبي  فصلنامه انديشه  از دوره جديد  دومسال  7شماره  

در چنين صورتي، مبتدا به لحاظ واجي و يا آوايي از آن جهت كه جزو پيش انگاره محسوب 
شود. اين جمله در  شود و فاقد تكيه كانوني است به اصطلاح به صورت رقيق تلفظ مي مي

ر . اما در مقابل، د»علي چكار كرد؟«تواند پاسخ مناسبي به اين پرسش باشد كه  حقيقت مي
شود  ) ب وج كه بيانگر رخداد و يا عملي هستند، نهاد به عنوان مبتدا تلقي نمي24( جملات

دهد و همين امر تكيه دار بودن آن را در  بلكه بخشي از قلمرو اطلاع كانوني را تشكيل مي
تواند پاسخ مناسبي براي پرسشي  كند. از اين رو، چنين جملاتي مي ) ج توجيه مي24( جمله

  باشد. »چه اتفاقي افتاد؟« هنظير اينك
كانوني قرار  ـهاي ديگري كه در زبان فارسي در قلمرو ساخت جمله  از جمله ساخت

شود.  ياد مي 1هاي ناگذرا و يا آغازي هايي هستند كه از آنها به عنوان ساخت گيرند ساخت مي
(دبير  باشند هايي در حقيقت بيانگر پايان يك وضعيت و آغاز وضعيت ديگري مي چنين ساخت

  ). مثال:214، پانوشت ص1378 مقدم
  هوا سرد شد. )الف ــ 25

  فلز ذوب شد. )ب      
هاي اطلاع كانوني را با توجه به موارد فوق و در  طور كلي، تمايز ميان انواع ساخته ب

  توان به صورت زير نشان داد: مي 3و يا گزاره 2ارتباط با كانوني بودن موضوع
  وضوع                            گزارهم                                        

  +                                    -       كانوني       ــساخت گزاره ــ1
  - +                                          كانوني     ــساخت موضوع ــ2
  +                                     +       كانوني      ــساخت جمله ــ3

هاي كلامي و نمود گفتماني آنها و نيز  حال با توجه به همبستگي وضعيت شناختي مدلول
كه نشانگر روابط  ل به پيوستاري نظير پيوستار زير شديتوان قا مقبوليت عناصر مبتدايي مي

  باشد: عنوان مبتدا و يا اطلاع كانوني مينشانداري بين صورت عبارات ارجاعي و نقش آنها به 

                                                 
1 - In choative 
2 - Argument 
3 - Predicate 
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  نشانداري به لحاظ وقوع به عنوان اطلاع كانوني

  
ضماير  <ضماير بدون تكيه< ضماير تكيه دار <گروه اسمي معرفه  <گروه اسمي نكره

  ضماير محذوف يا صفر <بستي -وابسته/ضماير واژه
  

  نشانداري به لحاظ وقوع به عنوان مبتدا
  هاي ممكن هاي كلامي برحسب نقش مدلول نمودار كدگذاري

 
دار  صورت مرجعه دهد، كدگذاري عنصر مبتدايي ب طور كه اين پيوستار نشان مي همان
صورت  ه شود و تجلي نحوي اطلاع كانوني ب ترين صورت مبتدايي محسوب مي نشان صفر بي

نشان  فوق نمودارچنين  شود. هم ترين اطلاع كانوني محسوب مي نشان گروه اسمي نكره بي
تواند مبتدا واقع  دهد كه اگر چه در بعضي از شرايط گفتماني خاص گروه اسمي نكره مي مي

وقوع  دار صفر غير ممكن است؛ به علاوه، صورت مرجعه تجلي نحوي اطلاع كانوني ب شود،
در مدلول غير فعال به عنوان مبتدا اگر چه خلاف قاعده است،با اين وجود، وقوع مدلول فعال 

زيرا كه چنين  قلمرو اطلاع كانوني كه همراه با يك گزاره تصريحي است چنين نيست؛
  گردد. وضعيتي موجب تلاش اضافي براي پردازش جمله نمي

  

  نتيجه
آمد مهمي را كه به لحاظ نظري به دنبال دارد اين است كه در  هاي اين پژوهش پي يافته

يك بعدي و يك سويه بايد اجتناب كرد. به اين هاي هاي زباني اصولاً از نگرش تبيين پديده
مبتدا و ساختار اطلاع كانوني در ساختار هاي زباني چون  گرا از پديده معنا كه براي تحليل واقع

، الزاماً بايد قائل به رابطه تعاملي بين سطوح مختلف زباني و همبستگي اطلاعاتي جملات
بينانه  ي جامع و واقعا بايد قائل به تدوين نظريه اين، در اين راستا بر ها شد. بنا نزديك بين آن

شد كه بتواند تعامل و همبستگي معناداري را در ميان سطوح مختلف زباني و ديگر مقولات 
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اگرچه  دهد، هاي پژوهش حاضر نيز نشان مي طور كه داده همان كلامي و شناختي نشان دهد.
اند اما بين اركان و عناصر اين دو  علقكلامي به دو حوزه مستقل نحو و كلام مت اصول نحوي و
با تلفيق توانش دستوري و  بستگي زيادي وجود دارد. به عبارتي ديگر، ديگر هم حوزه با يك

تر  اندازي وسيع زبان و مقولات آن را در چشم بخش مكمل آن،به عنوان توانش ارتباطي 
هاي  زباني با توجه به تعامل مولفههاي  توان مورد مطالعه قرار داد. بنابراين، مطالعه پديده مي

سازد كه به درك و شناختي عميق  مختلف دستوري و مقولات كلامي و شناختي ما را قادر مي
  برسيم. 1از دستور به عنوان يك نظام زيستي
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